
قشــر آدم بود. از بی ســواد تا آقامهندس، از 
کارمند شرکت تا راننده. خاطرم هست طرف، 
اتوبوس را کنار خیابان پــارک می کرد و به 
قمارخانه می آمد. رضانامی در بین این آدم ها 
بود که مهندس برق بود و سر همین قماربازی، 

کار وزندگی اش را از دست داد.»
 دیگر چیزی برای باخت ندارم

در بیــن قماربازها این مثل رایج اســت که: 
«قماربازی ۱۰۰شــب عزاســت و یک شب 
عروسی» اما به نظر کامبیز، همان یک شب 
هم عزاســت: «در قمار، بردی وجود ندارد. 
ته قمار بدبختی اســت. برادرگفته پدرم، مرا 
بدبخت کرد. من هم خیلی ها را با تقلب بیچاره 
کردم و پولشان را از جیبشــان درآوردم. زیر 
فرش، آهن ربا کار می گذاشتم. توی تاس ها 
را خالی می کردم و ســرب می ریختم. درکل 
هر کلکی را که بین قماربازها رایج است، یاد 
می گرفتم و الگوبــرداری می کردم اما تهش 
همه چیز را باختم. نزدیــک به ۵۰۰میلیون 
تومان ســرمایه ام رفت و دیگر چیزی برای 

باخت ندارم.»
 برای فراموشی باخت مواد کشیدم

کار به جایی می رسد که دیگر پولی برای باخت 
نمی ماند. از یک طرف چیزی ندارد که با آن 
معامله کند و از طرفی، اعتیاد دمار از روزگارش 
درمی آورد: «کنار همین بساط قمار، معتاد 

شدم. تا چند ســال اولی که بازی می کردم، 
اعتیاد نداشتم. بار اولی که کریستال مصرف 
کردم، در یکی از همین قمارخانه ها بود. فکر 
می کردم مثل تریاک اســت و خطر چندانی 
ندارد. بد باخته بودم و اعصابم حســابی خرد 
بود. یکی از حریف ها که گوشــه ای نشسته 
بود و بازی نمی کرد، حــال وروزم را که دید، 
گفت: «بیا دو ســه تا دود بگیر، حالت بهتر 
می شود.» اصلا نمی دانستم دارم چه چیزی 
مصرف می کنم. فقط یادم هست به من گفت: 
«اینی که می کشی، به سه دود معروف است. 
با ســه تا دود نشئه می شــوی. حالت خوب 
می شود و باختت را فراموش می کنی.» آن قدر 
درگیر مواد شــده بودم که دیگر قماربازی را 
فراموش کرده بودم. وضعم خیلی خراب شده 
بود. اوایل، مصرفم کم بود. واقعا با ســه دود 
سرخوش می شدم اما به مرور اثرش کم شده 
بود و این اواخر تا روزی ۱۰۰هزار تومان هزینه 
مصرفم بود. از دوستانم، افرادی بودند که تا 
روزی ۴۰۰هزار تومان هم کریستال مصرف 

می کردند.»
اتوشویی را باخته بود. ماشــینی هم نمانده 
بود که با آن مسافرکشــی کند. کار به جایی 
رسیده بود که برای تهیه پول مواد، مجبور بود 
هر کاری بکند: «یک بار که برای تهیه مواد، 
پول نداشتم، طلای بچه هایم را از خانه بردم 

که مثلا عوضشــان کنم. طلاها را فروختم و 
به جایش بدل جایگزین کردم.»

حالا اما کامبیز با پای خودش به مرکز ترک 
اعتیاد آمده است تا زندگی دوباره ای را شروع 
کند. می گوید:  از اینجا که بیرون بروم، کفاشی 
را که بلدم، شروع می کنم و دور قمار را خط 

می کشم.
 خانوادگی قمار می کردیم

امید قدبلند است و موهای جوگندمی دارد. 
آثار زخم و بخیه هایی درشت روی شاهرگ 
دســتش خودنمایی می کند. ۴۴سال دارد و 
آن طور که خودش می گوید، «در خانواده ای 
قمارباز» به دنیا آمده است: «ما ۱۱بچه بودیم. 
۶پسر و ۵دختر. خیلی کوچک بودم. خاطرم 
هســت همه ۱۱بچه ریزودرشت کنار مادرم 
خواب بودیم. پدرم نیمه شــب به خانه آمد 
و فرش را از زیرمان کشــید. مادرم پرسید: 
«چه کار می کنی؟ بچه ها خوابیده اند.» پدرم 
گفت: «فرش را جمع کنیــد. در قمار آن را 
باخته ام. باید تاوان مردم را بدهم.» هر روز در 
خانه ما بساط قمار برپا بود. پدرم و برادرهایم 
دورهم می نشستند و بازی می کردند. کلاس 
پنجم بودم که من هم به جمعشــان اضافه 
شدم. بارها ســر قمار از پدرم کتک خوردم. 
اوایل عصبانی می شدم اما بعد به این کتک ها 
عادت کردم. ســر کوچه مان یک کاک پزی 
بود. هر روز از مدرسه که برمی گشتم، به آنجا 
می رفتم و برایشان کار می کردم. آخر هفته 
۱۶۰۰تومان شاگردانه می گرفتم. جمعه ها 
قماربازی در خانه ما جدی تر بود؛ چون همه 
اعضای خانــواده دورهم جمع بودند. من هم 
بازی می کردم. همان ۱۶۰۰تومان را در بازی 

به پدرم می باختم و بلند می شدم.»
 برای هزینه قمار تریاک می فروختم

 از سوم راهنمایی پای امید به قمارخانه های 
دیگر باز می شود: «برادرهایم به قمارخانه های 
معروف شــهر رفت وآمد می کردند. ازطریق 
آن ها مــن را هــم راه می دادند. بــار اول به 
قمارخانه «اسمال پاکوتاه» رفتم. آنجا تاس 
می انداختنــد. از ورق خبری نبــود؛ چون 
ورق بازی به خاطر زمان زیادی که صرف آن 
می شود، مخصوص بزم های خانوادگی بود. در 
قمارخانه  ها برای اینکه بازی زود جمع شود، 

تاس و سه شیر بازی می کنند.»
گویا پدر امید، قوانینی هم برای قمار پسرها 
گذاشته بود: «پدرم می گفت یا قمار نزن یا اگر 
می زنی، حتی اگر به بچه باختی، باید عوضش 
را بدهی. می گفت پول قمار را از هر راهی که 
می خواهید دربیاورید، فقط دزدی نکنید. من 
هم برای هزینه قمارم تریــاک می فروختم. 
از برادر بزرگم برای خریــد مواد، پول قرض 
می گرفتم. با آن پول، تریاک می خریدم و به 
اندازه تیغ های ریش تراشی آن را برش می زدم 
و می فروختم. سودش را برمی داشتم و اصل 
پول را به برادرم برمی گردانــدم. پدرم خبر 
داشــت اما با این موضوع مشکلی نداشت، با 
این حال از نظر مالی بــرای درس خواندن، 

هوایمان را داشت.»
 ... هفت سال پاک بودم اما

امید نوجــوان برای اینکه خــرج قمارش را 
دربیاورد، تریاک می فروشــد و ســر همین 
ماجرا مصرف را هــم تجربه می کند: «همراه 
یکی از دوســتانم در خیابان درحال فروش 
مواد بودیم. او به آن طــرف خیابان رفت تا به 
یکی از مشتری هایش مواد بفروشد. تا پایش 
به آن خریدار رســید، مأمورها او را گرفتند. 

مقداری مواد همراهم بود. از ترس اینکه من 
را هم بگیرند، همه موادی را که همراه داشتم، 
خوردم. آن موقع بود که نشــئگی را تجربه 

کردم. آن حس وحال باعث شد معتاد شوم.»
امید بعد از اینکه دیپلــم می گیرد، وارد یک 
سازمان دولتی می شــود و با پست خوبی، 
کارش را شــروع می کند. کمی بعد تصمیم 
می گیرد تشــکیل خانواده بدهد و با یکی از 
اقوام مادرش در بندرلنگــه ازدواج می کند: 
«سال۸۶ ازدواج کردم. هفت سالی هم قمار 
و هم مواد را کنار گذاشــتم و به قولی قاتی 
آدم ها شــدم. یک دختر و یک پسر یازده  و 
ده ساله دارم. همسرم پزشک بود. چند سالی 
در مشهد، رئیس یکی از مراکز دولتی بود و 
الان هم رئیس مرکزی مشــابه در بندرلنگه 
اســت. آن زمان هــر دو کار می کردیم اما 
رفیق ناباب در بندرلنگه هم پیدا می شــود. 
خودم هم تشــنه قمار بودم. عصرها بعد از 
کار، در یکی از قمارخانه های بندرلنگه، بازی 
می کردم. آن زمــان ۲میلیون و ۳۰۰حقوق 
می گرفتــم و همــه اش را می باختم و فقط 
۲۰۰تومان از حقوقم می ماند. چهار ســال 
پیش، من هم اعتیاد داشتم و هم قماربازی 
می کردم. همســرم مرا به مشــهد فرستاد 
تا اینجا ترک کنم اما دیگر برنگشــتم. یک 
ســال پیش همســرم غیابی طلاق گرفت. 
اوایل باورم نمی شــد اما دیــدم که حقیقت 

دارد.»
 !مردی دختر سیزده ساله اش را گرو گذاشت

مــردی که ســال ها در مشــهد و بندرلنگه 
قماربازی کرده است و هنوز هم قمارخانه های 
زیادی را می شناسد، ماجراهای تکان دهنده ای 
از قماربــازی ، تعریــف می کنــد: «من به 
قمارخانه های اسمال پاکوتاه، رضا چهارطبقه، 
یحیی دهقان و چند قمارخانه دیگر رفت وآمد 
می کردم. قاسم خانی را به خاطر دارم که در 
جاده سیمان، اسمی(معروف) بود. او همیشه 
دختر سیزده ســاله اش را با خودش می آورد 
و می گفت برایم شــانس مــی آورد. در یک 
بازی، پژوپارسش را باخت. دو تا کارت بانکی 
همراهش بود که درمجموع ۲۰میلیون پول 
در آن بود. ۳۰میلیون هم اعتباری بازی کرد. 
این پول را هم باخت تا روز بعد، ساعت ۱۲ظهر 
به او وقت دادند که ۳۰میلیون را جور کند و 
بیاورد. عوضش، دختر سیزده ساله قاسم خان 
را گرو نگه  داشتند. او هم نتوانست حرفی بزند؛ 

چون باخته بود.»
 فیش قبر مادرم را باختم

امید هم چیزهای زیادی را در طول سال ها 
قماربــازی از دســت داده اســت. به قول 
خودش، قمار شوخی ندارد. همه چیز کاملا 
جدی است و حریفی به حریف دیگر مهلت 
اضافه نمی دهد یا از چیزی که برده اســت، 
منصرف نمی شــود: «پژوپارس ســفیدی 
داشتم که در یک بازی آن را باختم. باخت 
ماشین خیلی رایج است. مهدی ماستی نامی 
را می شناســم که روی یک شــرط بندی 
شیروخط، ســانتافه اش را باخت و پیاده به 
خانه برگشــت. من هم پــژوی مدل بالایم 
را باختم. یک شــب ۴۲میلیون نقدی ام را 
باختم. گرم بازی بودم. می خواستم هر طور 
شده، ضررهایم را جبران کنم. ۴۲میلیون 
دیگر هم اعتبــاری بازی کــردم که آن را 
هم باختم. به من تا فردا ساعت۱۲ فرصت 
دادند. روز بعدش وقتــی حریفم دید برای 
تسویه حســاب نرفته ام، به در خانه ام آمد. 

هرچه گفتم پول ندارم، مهلت بده، جورش 
می کنم، کوتاه نیامد. چاقویش را بیرون آورد 
و رگ دســتم را زد. از آن موقــع نمی توانم 
درست با دست راستم کار کنم.» او می گوید: 
در طول این سال ها خیلی چیزها باختم اما 
یکی از چیزهایی که باختــم، خیلی عذابم 
می دهد. دو ســال پیش پدرم که مرد، کنار 
قبر او برای مادرم هم قبــری خریدیم. من 

فیش قبر مادرم را سر قمار باختم.
 !تمرین می کنم با دست چپ بازی کنم

صدای امید، خش برداشته است و شانه هایش 
می لــرزد. آرام که می گیرد، مچ دســتش را 
نشــانمان می دهد. جای بخیه ها توی ذوق 
می زند. آن طور که تعریف می کند، دستش 
چنان بریده که به پوست آویزان بوده است. 
از امید می پرسم آمده ای ترک کنی. از اینجا 
بروی بیرون، چه برنامــه ای برای زندگی ات 
داری و او این طور جواب می دهد: این روزها 
دارم تمرین می کنم با دست چپ بازی کنم. 
قمار ترک کردنی نیست. بیماری عجیبی است 
که ترک نمی شــود. من هم کار دیگری بلد 
نیستم. بازهم بازی می کنم، حتی همین جا 
گاهی سر سیگار یا نوشابه با بچه های کمپ 
شرط می بندم. شاید روزی که ۱۲۰میلیون 
تومان بردم، باید این بازی را کنار می گذاشتم 
اما قمار در ذهنم لانه کرده است و نمی توانم 

کنارش بگذارم.
  می خواســتم پیکانم را با ماشین بهتر عوض
کنم

محمود خیلی شکسته و پیر به نظر می رسد. 
دندان هایــش ریختــه اســت و در طــول 
مصاحبه، بارها از مادرش حــرف می زند. او 
با مادر پیرش زندگی می کنــد و این روزها 
برای هزینه انســولین مادرش، مانده است و 
بارها از من می خواهد در گزارشــم از خیران 
بخواهم به مادرش برای هزینه انسولین کمک 
کنند. می گوید چهل وهفت ساله است اما به 
شصت ساله ها بیشتر شــباهت دارد: «نقاش 
ســاختمان بودم. یکی از دوستانم قماربازی 
می کرد. به اصرار او رفتم ســراغ قمار. روی 
مخم کار می کرد که اگر برنده شوی، می توانی 
پیکانت را بدهی و ماشــین بهتری بخری. به 
خودم آمدم و دیدم که پیکانم رفته اســت. 
مغازه ۵۰متری ام را باختم. خانه ۸۰متری ام 

رفت و چیزی به جز بدبختی برایم نماند.»
او هم مانند کامبیز و امید، از بیست ودوسالگی 
در کنار بازی معتاد می شود: «روزی ۲۰هزار 
تومان با نقاشــی درآمد داشتم. همان را هم 
به مواد می دادم. اوایل بنگ و تریاک بود و به 
کریستال ختم شد، تاجایی که پول موادم را 
نداشتم. حالا هم با پدر مریض و مادر دیابتی ام 
زندگی می کنم. بــرادرم گاهی به اندازه پول 
نان، به مــا کمک می کند ولی بــرای هزینه 
انســولین مادرم به هرجا ســر زدیم، کسی 

کمک نکرد.»
محمود از جایش بلند می شود. سرما خورده 
اســت و حال حرف زدن نــدارد. چندبار به 
پشت ســرش برمی گردد و من را خانم دکتر 
خطاب می کند و با التماس برای انســولین 

مادرش، کمک  می خواهد.
پله های باریک کمپ را پایین می آیم. صدای 
موزیک در فضای کمپ می پیچد. چند جوان 
با چهره هــای زردوزار در محوطه کمپ قدم 
می زنند. در این میان بــه خانواده هایی فکر 
می کنم که در همین حوالی، قربانی قماربازی 

مردان و پسرانشان می شوند.
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۱ ذی القعده ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۳۳

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی
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اقلیما، پدر 
مددکاری 
اجتماعی 
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کودکان 

کار نیازمند 
هستند که 
مشکلات 

آن ها مورد 
رسیدگی 

قرار گیرد و از 
آموزش، رفاه 

و امکانات 
اجتماعی 
برخوردار 
شوند و 

یارانه ۴۵هزار 
تومانی 

به تنهایی 
برای اینکه 
جوابگوی 

زندگی 
خانواده 

آن ها باشد، 
کافی نیست. با مشهد ندارد، می گوید: تابه حال خیلی پیگیر خبرهای 

آن نبودم که بدانم، اما اگر این طور باشد که فضایی برای 
دوچرخه سواری هم داشته باشد، خیلی خوب است. من 

و پسرم عاشق رکاب زنی هستیم.
 کوه پارک پیست موتورسواران نشود

ابراهیم تقوی هم مانند خیلی از مردمی که این روزها 
در کوچه و خیابان می بینیم، ماســک سفید بر صورت 
زده است. موهای سپید سرش نشــان از سن وسال او 

دارد. به گفته خودش، بازنشسته نیروی انتظامی است. 
می گوید: تا جایــی که اطــلاع دارم، کوه پارک همین 
ارتفاعاتی اســت که نهال کاری هم شــده است و فکر 

می کنم تا شاندیز ادامه داشته باشد.
او ادامه می دهــد: از این نظــر که در داخل مشــهد 
مــکان تفریحی کم داریــم، به خصوص بــرای بچه ها 
و جوانان، خوب اســت. برای طبیعت گــردی زیاد به 
آن محــدوده رفت وآمــد می کنم. دیــده ام که جایی 

برای دوچرخه ســواری هم درنظر گرفته انــد، اما اگر 
موتورســوارها هم بخواهند آنجا ویــراژ بدهند، خوب 

نیست و مسئولان باید از همین الان حواسشان باشد.
 طبیعت جنوبی، دست نخورده باقی می ماند

محبوبه خانم مشهدی نیست، اما سال هاست در مشهد 
زندگی می کند و کارمند یکی از ادارات دولتی اســت. 
در ایســتگاه منتظر اتوبــوس اســت و چندکلامی با او 
هم  صحبت  می شویم. او می گوید: تاحدی از کمربند سبز 
مشهد خبر دارم. فکر می کنم پشت کوه های هاشمیه قرار 
دارد و قرار است شرایط آنجا طوری باشد که مردم بتوانند 
از ارتفاعات سرسبز آن  استفاده کنند. این کار خیلی خوب 
اســت. محبوبه ادامه می دهد: اصولا از هر اقدامی که به 
نفع محیط زیست باشد، استقبال می کنم. درباره تخریب 
طبیعت در پروژه قبلی، چیزهایی در فضای مجازی دیده 
بودم، اما حالا که قرار است این پروژه به فضای تفریحی 
تبدیل شود، یعنی دیگر طبیعت دست  نخورده می ماند. 
ضمن اینکه اگر پروژه تفریحی خوبی از کار دربیاید، در 

جذب گردشگر برای مشهد نیز نقش موثری دارد.
 ...اگر کمربندی، کمربندی می ماند

بیات، جوان است و ســاکن خیابان نخل که خیلی کم 
با ارتفاعات جنوبی فاصله دارد. می گوید: به این خاطر 
که خانه مان به این ارتفاعات نزدیک اســت، بیشــتر 
روزهای تعطیل را به آن ســرمی زنیم. اطلاع دقیقی از 
پروژه ندارم، اما می دانم که قرار اســت کمربندی باشد 
و دو پل که بــرای تقاطع غیرهم ســطح زده اند، هنوز 
نیمه تمام اســت و باید تکمیل شــود. او با اینکه محل 
زندگی اش خیلی هم از این پروژه دور نیست، اطلاعات 
دقیقی درباره آن ندارد و بعد از اینکه متوجه می شــود 
سرنوشــت پروژه قرار اســت به کجا ختم شود، ادامه 
می دهد: به نظــرم اگر این پروژه بــه همان کمربندی 
تبدیل می شــد، خیلی بهتر بود، زیرا می توانســت در 
کاهش ترافیک بسیار موثر باشد. البته از یک طرف هم 
موضوع تخریب محیط زیست مطرح است، اما اگر به این 
دلیل کار را متوقف کرده اند، از همان اول نباید چنین 

طرحی را اجرا می کردند. ۱۰سالی می شود که ساکن 
این محله هســتیم و یادم هست که چقدر کوه ها کنده 

شده اند.
 فضای تفریحی برای تخلیه انرژی جوانان

خانم ربانی، خانه دار اســت و دو فرزند دارد. آن طور که 
خودش می گوید، بیشــتر از ۱۰سال است که همسایه 
ارتفاعات جنوبی مشهد است و بعد از کمی پیاده روی، 
به ارتفاعات سرسبز انتهای نخل می رسند و بعد از کمی 
قدم زدن، دلشان باز می شود. او می گوید: به دلیل وجود 
این ارتفاعات و سرسبزی آن ها، آب وهوای منطقه هم 
خوب اســت. از همان اول، پروژه شبیه بزرگراه بود، اما 
اخیرا شنیده ام قرار است کاربری تفریحی داشته باشد 
که اقدام مثبتی است؛ به خصوص اینکه فضای تفریحی 

برای تخلیه انرژی بچه ها و جوانان، خیلی خوب است.
 کمربند جنوبی؛ قطب گردشگری غرب مشهد

آقای رحیمی هم پنج ســالی می شــود که در خیابان 
نخل بنگاه املاک دارد و منظره روبه روی محل کارش، 
همین ارتفاعات سرســبز کمربند جنوبی مشهد است. 
او می گوید: این پروژه قرار بود جاده کمربندی باشــد، 
اما حالا قرار است آن را به جاده توریستی تبدیل کنند. 
به نظر مــن اینکه به تفرجگاه تبدیل می شــود، خیلی 
خوب اســت و حتی در آینده هم مردم می توانند از آن 

بهره ببرند.
او بیان می کند: فکر می کنم با راه اندازی این تفرجگاه، 
این منطقه به قطب گردشگری در غرب مشهد تبدیل 

شود. ضمن اینکه با این کار، محله نیز آبادتر می شود.
آنچه از مجموع صحبت  های مردم بر می آید، این است 
که مشــهدی ها هرچند پروژه کوه پــارک را به خوبی 
نمی شناسند، از ســبز ماندن ارتفاعات جنوبی مشهد 
خیلی خوشحال هستند؛ خوشحالی ای که مسئولیتِ 
مجریان پروژه  را بیشتر از قبل می کند تا با تلاش خود 
و خروجی مطلوب، بتوانند مقصد تازه ای برای گردش 
خانواده های مشهدی بسازند؛ مقصدی که با کمترین 

هزینه و زمان دردسترسشان باشد.
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۸)
فصل چهارم: حق بر  امکانات و خدمات

۴-۲ -زیرساخت ها
۳۳ مدیریت شهری موظف است به منظور 
ارائه خدمات بهتر به شهرنشــینان، افزایش 
بهره وری و حفظ منافع و همچنین حفاظت از 
محیط زیست از فناوری  های نوین و پایدار در 
توسعه انواع زیرساخت های شهری استفاده 

نماید.
۳۴ مدیریت شــهری موظف اســت برای 
تعیین دقیق ضوابط و مقررات حاکم بر حریم 
تاسیساتی و زیست محیطی زیرساخت های 

شهری اقدام کند.
۳۵  شهرنشینان موظفند در ایجاد، توسعه و 

نگهداری زیرساخت های شهری 
همــکاری لازم را با مدیریت 

شهری داشته باشند.

الزامات تغییر کاربری کمربندجنوبی 
سعید شعرباف تبریزی

استاد دانشگاه

بیش از ۱۵ســال از شــروع به کار اجرای پروژه کمربندجنوبی مشــهد 
می گــذرد و این پــروژه که به شــهادت مطالعــات شهرســازانه متعدد 
صورت گرفتــه در ایــن منطقه اجرا شــده اســت، تا کنــون هزینه ها و 
تخریب های مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی وسیعی به سرمایه های 
طبیعی مشهد وارد کرده است و از این به بعد نیز وارد خواهد کرد. این پروژه 
که تهدیدات آن به مراتب وسیع تر از اندک فرصت هایش برای شهر برآورد 
می شود، اکنون به مرحله حســاس و مهمی در روند خود رسیده است. 
اولین بار در طول ۱۵سال گذشته و در مقام مقایسه با تمامی شهرداران 
ادوار گذشته مشهد، از مهندس بنی هاشمی اصول گرا بگیرید تا مهندس 
تقی زاده اصلاح طلب، شــهردار جوان مشــهد، جناب کلائی، حاضر 
شــده اند با وجود برخی مخالفت های اعضای شورای شهر و نیز برخی 
صاحبان منافع اقتصادی و زمین، به صراحت از عــزم خود برای تغییر 
کاربری این پروژه به نفع حضور اجتماعی مردم و بازطراحی این معبر از 
شریانی درجه یک به یک اکوپارک خانوادگی سخن بگویند و جهت این 
پروژه مخرب و هزینه زا را به سود حقوق مکتسبه عامه شهروندان این شهر 
خم کنند و این تصمیم قطعا شایســته قدردانی و تحسین است. با این 
حال، برای تکمیل این خواست شهرداری مشهد، پایدارکردن وضعیت 
کاربری جدید و رفع اشــکالات پروژه موقت کوه پارک، عمل به موارد زیر 
(به ویژه ۳مورد اول) باید در فوریت و اولویت بدنه تخصصی شــهرداری 

مشهد قرار بگیرد:  
۱- تصحیح طرح تفصیلی جنوب غربی و جنوب شرقی مشهد برمبنای 
نظر شــهرداری محترم در کاربری جدید و نیز جانمایی پهنه  کوه پارک 

مشهد در نقشه های وضع موجود مشاور  
۲- بازطراحی سلسله مراتب و تقاطع های غیرهمسطح بزرگراه جنوبی در 
بخش های قبل و بعد از کوه پارک، با لحاظ کردن اجماع مدیران استان بر 

نقش غیرترافیکی و غیرعبوری معبر 
... ۳- تعیین تکلیف کاربری اراضی حدفاصل جنوب بولوار نماز و شمال 

بزرگ راه جنوبی با تأکید بر ممانعت از توسعه کاربری مسکونی؛ 
۴- تعیین تکلیف و اصلاح قراردادهای آماده سازی و اجرای کمربند در 
۳قطعه اول پروژه با بنیاد مسکن و ۳قطعه دوم با سازمان همیاری های 

شهرداری؛
۵- دردستورکارقراردادن مطالعه جامع ارتفاعات جنوب مشهد به عنوان 
سند بالادستی در کل مداخلات این منطقه به منظور پرهیز از جزئی نگری 
(این مطالعه جامع مبنای کاربری های شمال و  جنوب کمربند، پهنه بندی 
حریم جنوبی و مسیرهای دسترسی گردشگری جنوب این منطقه و نیز 

پتانسیل های اقتصادی آن خواهد بود)؛ 
۶- امکان سنجی و طراحی جزئیات فنی طراحی اکوپارک حفاظت شده 

در ارتفاعات جنوب با محوریت زیست بوم طبیعی این منطقه.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباید قدردان زحمات آتش نشانان فداکار باشیم 

دیـروز خبـر رسـید رئیـس شـورای شـهر مشـهد بـه عیـادت 
امیرمحمـد زارع، آتش نشـان فـداکار مشـهدی، رفتـه اسـت. 
محمدرضـا حیـدری در حاشـیه عیـادت از ایـن آتش نشـان 
سی وهشت سـاله کـه روز پنجشـنبه در حین عملیـات تمرینی 
دچـار حادثـه ای ناگـوار شـد و بـه کما رفـت، اظهـار کـرد: من 
بـه نمایندگـی از همـکاران خـود در شـورای اسـلامی شـهر 
مشـهد وظیفـه دارم آخریـن وضعیـت ایـن همـکار عزیـز را از 
نزدیـک بررسـی کنـم و همچنیـن از کادر درمانی بیمارسـتان 
شـهید هاشـمی نژاد کـه همـه تـلاش خـود را بـرای مراقبـت 
پزشـکی و بهبود وضعیـت همکار مـا انجـام داده انـد، قدردانی 
کنـم. او خطـاب بـه شـهروندان مشـهدی گفـت: درحالـی که 
شـما در آسـایش و آرامـش هسـتید، فداکارانی هسـتند که در 
عرصه خدمت رسـانی به شـما دچـار آسـیب و صدمـات جدی 
می شـوند. وی افزود: مـا باید قـدردان زحمات این افراد باشـیم 
و آن هـا را عزیـز بشـماریم. حیـدری ابـراز امیـدواری کـرد که 
در آینـده شـاهد اتفاقـی مشـابه بـرای نیروهـای آتش نشـانی 

نباشـیم.
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